
   و پلوراليسم دينيعربي ابن
  12/88 /18 :تاريخ تأييد  10/11/88 :تاريخ دريافت

  **سعيد رحيميان*عباسياالله  ولي ______________________________________________ 

  چكيده
  در مقابـل .  اسـت  مهـم   واقعيـت  با ايـن   مواجهه    چگونگي      اما ؛ انكارناپذير است    واقعيتي    ديانتنوع ا 

  مـسئله    ؟ ايـن    ر پـيش گرفـت    بايـد د    عي  موض  مختلف چه     بخشي اديان      نجات  ودعاوي حقيقتمندي   
از انديـشمندان     بـسياري     و توجه     شده     تبديل   شناسي  دينمباحث    انگيزترين     از بحث    يكي  به  امروزه    
پديد   هاي مختلفيرويكرد    مسئله  اين  به  در پاسخ .  است ساخته  خود معطوف  را به   و غيرديني   ديني    

، فيلـسوف     هيـك   جـان     بيشتر بـا نـام        رويكرد  اين  .  ي يكي از آنهاست    كه پلوراليسم دين   است  آمده  
 علاوه بـر ايـن،   . است در خور توجه   وي    و الهيات     رو فلسفه     ، از اين    است  خورده    معاصر، گره     دين    

گرايانه دربرابر دين اتخـاذ   عربي رويكردي كثرتهيك مدعي است پيش از وي عرفايي مانند ابن 
عرفـاني  ديـدگاه   حاضـر ابتـدا ايـن ادعـاي هيـك بررسـي واقـع شـده و سـپس                     الةمقدر  . اندكرده
  تبيـين ) وحدت وجود، تجلي و اسـماي الهـي        (وحدت و كثرت ديني و مباني آن        بارةدر  عربي  ابن

  .شده است
 وحـدت وجـود، اسـماي       ،  ناپـذيري   ، وصـف    مطلق  اقعيت و ،پلوراليسم ديني   :كليدي  واژگان  

  .يدين   حقه   وحدتالهي،

                                                      
 .محقق و نويسنده *

 .شيراز دانشگاه  بخش الهيات و معارف اسلاميدانشيار **
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   مقدمه
 نـشان   وجـود دارد كـه   شـواهد بـسياري  .  اسـت  ه  داشـت دجوبشر و  تاريخ    از ابتداي     دين  
مـستمر و     امري    ورزي   دين  گرچه  . هستند    داردين  ناپذيري     نحو اجتناب   ها به     انسان    دهد  مي

يعني     ،آن  متعلق   تنوع   هنشان   كه     است  داشتهي  ا  تردهسگ تنوع    همواره   اما   ؛ است  بوده    دائمي  
و  از تنـوع      كـه    مواجهيم  ورزي    و دين   از دينداري     مختلفي    ما با انواع      ،  ينابنابر.  است  دين    

 واقعي  ، بلكه   و خيالي   وهمي    ، نه     تكثر اديان    و اين     است     سرچشمه گرفته  تكثر خود اديان  
   . است و حقيقي  

هـاي    تفـسيرها و تبيـين  )religious plurality( در مواجهه با اين تنوع و تكثر دينـي 
طـور مـساوي      يك تبيين روشن اين است كه همة اديان به        . مختلفي صورت گرفته است   

يـك از     تعبيـر ديگـر، هـيچ       بـه . اي وجود ندارد    باشند؛ چراكه هيچ حقيقت الهي      كاذب مي 
براســاس ايــن ديــدگاه كــه . مــدعاهاي اديــان در مــورد حقــايق الهــي مــصداقي نــدارد

 ناميده شده است، واقعيت صرفاً شامل عـالم طبيعـي و از             )naturalism( »گرايي  طبيعت«
 ).31:الـف 1382هيـك،  (جمله اذهان بشري است كه اشياي مادي و كاركرد آنها هـستند           

بـشري  ) projection ( فرافكنـي   مكانيزم    عنوان   و صرفاً به    بوده    كاذب      اديان  ةهم ،  نبنابراي
  ).Quinn,1995:35( شوند مي تبيين  

نهند، اين اسـت      گرايان ديني در برابر مسئله تنوع اديان پيش مي          اسخ ديگر كه نسبي   پ
كه اگر مدعاهاي دو به دو ناسازگار اديان دربارة حقيقت و واقعيت را ملاحظه كنيم، در                

يابيم كه هيچ حقيقت واحدي وجود ندارد، بلكه حقايق بيشتري وجود دارد كه همـة                 مي
مدعي است كه هيچ باور ديني مطلقـاً صـادق           ديني   گرايي  سبيدر واقع، ن  . اند  آنها صادق 

. تواننـد صـادق باشـند       نيست و يا باورهاي متعارض يا متناقض درباره خدا جملگي مي          
نـسبي بـوده و واقعيتـي       ) صـدق  (كند كه واقعيت و حقيقـت       بنابراين، نسبيگرا اظهار مي   
  ).Byrne, 1995: 7 (مستقل از ذهن واحد نداريم

هـاي     امـا بيـشتر بحـث      ؛باشند  گرايانه مي   اي ناواقع   گرايي نظريه   و طبيعت گرايي    نسبي
را ) اي دارد   اينكه حقيقت، سرشت يگانه    (فعلي دربارة تكثر اديان، نظرية رئاليستي صدق      

پـردازيم،    گرايانـه بـه موضـوع مـي         هنگامي كه با اين رويكرد واقع     . گيرند  فرض مي   پيش
، )exclusivism (هاي انحـصارگرايي    شويم كه با نام    معمولاً با سه نظريه اصلي مواجه مي      
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  .اند  شهرت يافته)Pluralism( گرايي كثرت و) inclusivism( گرايي شمول
 مومن به يك دين، اين فرض باشد كه حقيقـت در            انسانترين حالت     شايد طبيعي . 1

چنـين سـخني    . دين اوست و در نتيجه هر ديني كه نظري مخالف با آن دارد، خطاسـت              
 حالت طبيعي است؛ زيرا اقتضاي ايمان به ديني خاص پذيرش ادعاهاي اساسـي آن               يك

اين ديدگاه انحصارگرايي ديني اسـت كـه بـر          ). 332: 1381رو، (به عنوان حقيقت است   
، اخلاقيات و عقايد يك دين، مزيت معرفتي دارد و پيروان )رستگاري (اساس آن، نجات

   ).Byrne, 1995: 7 (اديان ديگر از اين مزيت بيرون هستند
 تنها مندرجات يكي از اديان جهان به طـور كامـل صـحيح              گرايان معتقدند شمول. 2

به عبارت ديگـر،  .  حقيقتي از آن دين صحيح هستند   دربردارندهاست، اما اديان ديگر هم      
ترين راه رسـتگاري و       يك دين خاص نمايانگر واقعيت غايي است كه بيشترين و عملي          

كند، اما اديان ديگر صرفاً مدخلهايي براي ورود بـه آن ديـن بـوده يـا                 نجات را ارائه مي   
توانند به نحوي نجات يافته     بنابراين، پيروان ديگر اديان مي    . داراي قرابتهايي با آن هستند    

  ).Quinn,1995:35( يا رهايي يابند
ر ، داراي اعتبـا  دينـي  هـاي   سـنت  همـه  معتقدند كـه    نيزديني   طرفداران پلوراليسم . 3

بر اساس پلوراليسم، واقعيت ديني غايي يگانـه        « ).Yandell,1999:97( باشند  مييكسان  
تـا آنجـا   . شـود  به صورتهاي متفاوت، در همه سنتهاي ديني اصـلي، درك و تجربـه مـي     

توان گفت، همه آنها به طور برابر راههاي عملي براي رسيدن به رستگاري و نجـات                  مي
  ).Quinn,1998:260( كنند ارائه مي

  جان هيك و پلوراليسم ديني 
  كـه    سـت  ا  كـساني   تـرين     برجـسته از      دان و فيلـسوف ديـن معاصـر،         ، الهي هيكجان  . 1

 را نسبت به  گرايي  شمولوي. گرايانه به تنوع اديان در پيش گرفته است    رويكردي كثرت 
رتـر از   يگفرافراتـر و       چيـزي     بـه   دانـد، بـا ايـن حـال           انحصارگرايي موضعي مفيـد مـي     

مـدد   را بـه    گرايـي      شـمول    خود عليـه    حملات  انديشد، و در صدد است        مي   گرايي  شمول
طـوري    تـدريج      بـه »  تدوير افـلاك  «  بطلميوسي  در هيئت   . دهد  شكل  »  بطلميوسي  هيئت  «
هـا و     و سـياره    اسـت     مركـز عـالم        زمين    دارد كه    نگه    اعتقاد را زنده     اين    كه   شده  تعريف    
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   خورشـيد مركـز جهـان       بر اينكـه    مبني      كپرنيك  ةگردند، اما نظري     مي  ر آن دو  به    ستارگان  
، نجات  » روزافزون  و ساختگي     تحميلي  «  بطلميوسيِ  بيني    را از قيد و بند جهان        علم   ، است

  مـسيحي   موجـود در كـلام        »تدوير افـلاك  «را با     اين   ها   ايمان  خدا و جهان   در    هيك. داد  
به اعتقاد او، اين ايده طراحي شده است تا اين اعتقـاد را             . كند  ه مي مقايس)  گرايي  شمول(

چرخنـد و بـالاخره بـه او خـتم       مـسيح مـي  محـور زنده نگه دارد كه تمام اديـان حـول     
و موجـه     مطمئنـاً معقـول        پـس    ،است  با واقع     مطابق  گرايي    اما اگر كلام شمول   . شوند  مي

بـراي    تـري    مطلـوب     ةزمين ـ  مسيحيت    دعا شود كه    ا    هك اگر همين «:   بگيريم  نتيجه   كه    است  
 را با شـواهد تـاريخي        قضيه  بايد اين   ... سازد،  مي  خدا را فراهم      به     از خودمحوري     تبديل  
  ).184: 1380ريچاردز،  (»كرد  اثبات 

حيات  ، در طول  كامل ة مجموع يك  عنوان   به بزرگ  ديني    هاي   سنت« كه    مطلب  اين  . 2
اي    پيچيـده   هاي  تاريخچه  اند و از چنان       خود گرفته   مختلفي به     هاي    صورت  ان  چن  خويش    
و   قـوت     و ركـود بـا نقـاط          از شكوفايي     متنوعي    هاي    دوره  چنان    برخوردارند و هر كدام       

از آنهـا امـري       هـر يـك       كلـي      ارزيـابي   كه      اند  سر گذاشته    را پشت   متمايز خويش     ضعف  
  ةنظري ـ بـه جـاي    كـه    اسـت  را واداشـته     يـك ه )184: 1378ك،  هي (»باشد  مي  غيرممكن    

 ـ    مسيحي     بشر، الهياتي      ديني  حيات  در باب   )  فردمحوري  دين  ( بطلميوسي   نظريـه     ةبـر پاي
انقـلاب  «از    منظـور وي    . )154: 1380ريچـاردز،    (ايجـاد كنـد   )  خـدامحوري (  كپرنيكي

 و  اسـت    شمسي ةخورشيد مركز منظوم كه   ان همچن بود كه اين  الهيات  در علم   »  كپرنيكي  
در مركـز   ديگر را ا هر دين يمسيحيت  و نه   ، خداوند     مانيا  ، ما نيز بايد در جهان         زمين  نه  

   .قرار دهيم  ديني  منظومه
گـوهر ديـن متحـول      .  ديني گوهر دين نيـستند     اعتقاداتها و     ، آموزه هيكاز ديدگاه   

كيد قرار  أهاي ديني را نبايد بيش از حد مورد ت          موزههاست و لذا آ     كردن شخصيت انسان  
هـا سـوالاتي را       انـسان . هاي علمي، صادق يا كاذب دانـست        داد و آنها را همچون نظريه     

هايي  هاي ديني پاسخ كنند و اين آموزه پيرامون حيات آدمي و تجربه امر قدسي مطرح مي
اند كه بتوانند نظريـات و        ادقها و عقايد ديني زماني ص       آموزه. هاست  به اين قبيل پرسش   

هاي بـه ظـاهر متنـاقض اديـان            لذا اگر آموزه   ؛الگوهاي ما را براي زيستن متحول سازند      
. مختلف را حقايقي بدانيم كه بيانگر تجربه زيستن هستند، سازگار به نظر خواهند رسيد             

 مطلـق   ه با واقعيـت   ههاي متعدد تعلق دارند در مواج       ها و فرهنگ    هايي كه به سنت     انسان
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هاي مختلف    هاي ديني از اين واكنش      دهند و آموزه    هاي متفاوتي از خود نشان مي       واكنش
بـه تعبيـر    . كنند  شوند، حكايت مي    ها بيان مي    الهياتي و كلامي كه در قالب قضايا و گزاره        

 هاي وجودي    بيش از آنكه به حقايق كلامي تعلق خاطر داشته باشد، به جنبه            هيكديگر،  
)existential(  دين از آن جهـت اهميـت دارد كـه          . دآفرين دين تعلق خاطر دار       و تحول

اهميت اعتقـادات و  . كند محورانه تبديل مي حيات خود محورانه انساني را به حياتي خدا       
شـدن هـستند و اهميـت ذاتـي      هايي براي متحول اعمال ديني در اين است كه فقط شيوه 

دي فرافكني تجربيات، فرهنگ و مقعـولات        اعتقادات و باورهاي هر فر     ،بنابراين. ندارند
  .)Peterson,1991: 224-225 (بر واقعيت متعالي هستند) ها در قالب اسطوره (آن فرد

 اسلام را در كنار چهار سنت ديني بـزرگ عـالم، يعنـي يهوديـت، مـسيحيت،                  هيك
كنـد و     تلقي مـي  ) واقعيت مطلق  (هاي اصيل به امري غايي      هندويسم و بوديسم، واكنش   

دانـد؛   هاي آزمودني فرضـية پلوراليـسم دينـي خـود مـي      نسان اسلام را يكي از نمونه   بدي
ويكم، از   و بيستچراكه اولاً، اسلام يكي از بزرگترين اديان جهان است و در قرن بيستم     

ثانياً، اسلام، دين   . صورت بزرگترين دين جهان در خواهد آمد        حيث جمعيت پيروانش به   
ثالثاً، اسـلام   . يحيت است و سرگذشتي مشترك با آنها دارد       خواهر خواندة يهوديت و مس    

تري دارد؛ چراكه يهوديان و مـسيحيان را        گرايانهدر قياس با اين دو آيين، رويكرد كثرت       
 سـوره   115و يا در آيه     ) 333: 1385اصلان،   (شناسددر قالب اهل كتاب به رسميت مي      

ت پـس بـه هـر جـا رو كنيـد،            مشرق و مغرب از آن خداس ـ     : آمده است كه  ) قرآن (بقره
همچنـين  ). 304: 1375هيـك،    ( خـدا گشايـشگر و داناسـت       ،همانجا رو بـه خداسـت     

بسياري از آيات، بدون تفاوت، از سلـسلة طـولاني انبيـا در اعـصار گونـاگون حمايـت                   
  ).49: الف1384 هيك، (كند مي

ست كـه    از دين اسلام بايد بدان توجه داشت، اين ا         هيكاي كه دربارة شناخت     نكته
اش با مسلمانان شهر بيرمنگام و نه از طريق مطالعة رسمي         وي اسلام را از طريق مواجهه     

هاي تمدن اسلام را       به خزانه  هيكاين واقعيت، مسلماً دسترسي     . اين دين، شناخته است   
با اين حال، مواجهة او با مسلمانان و تحقيقاتش دربارة عرفان اسلامي،            . محدود كرده است  

  .گرايانة خويش تلقي كنداست تا اسلام را يكي از اجزاي الگوي كثرتكافي بوده 
تر از هر يك از جوانب ديگر ايـن ديـن بـوده              جذاب هيكجنبة عرفاني اسلام براي     

پـروري در خـور اهميـت      از ديـن، ولـي   هيكاست و اين بدان دليل است كه در تفسير          
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 الدينجلال و   عربي  ابنص  علاوه براين، وي معتقد است عارفان مسلمان به خصو        . است
اند كه كاملاً شبيه پلوراليـسم بـه روايـت          ، نوعي پلوراليسم را در اسلام تبليغ كرده       رومي
كنـد عقايـد عارفـان مـسلمان را از منظـري            تـلاش مـي    هيـك در همين راسـتا،     . اوست
 گرايانه مورد تفسير قـرار داده و بـه نفـع پلوراليـسم دينـي خـود مـصادره نمايـد                      كثرت

)Hick,1989 :378 .(در فصوص الحكـم عربي  به اين سخن ابنهيك )اسـنتاد  ) 226ص
آب رنگ ظرفي را كـه در آن        «:  را بفهمد كه گفت    جنيد اگر كسي معناي گفتة      كند كه   مي

او كاري به اعتقادات ديگران نخواهد داشت، بلكه خـدا را در هـر              » گيرد  ريخته شده مي  
  ).82: لفا1382 هيك، (شناسدنوع اعتقاد و صورتي مي

جويد و معتقد است در ميـان صـوفياني         همچنين وي همواره به اشعار مولوي تمسك مي       
). 42 :ج1384 ،  هيـك  (دينـي را يـافتم     بود كه آشكارا پلوراليـسم       رومي و   عربيابنهمچون  

  :كندگرايانه خود ذكر مي ابيات زير را در تأييد نظرية كثرتهيكعنوان نمونه،  به
  هر يكي باشد به صورت غير آن  يد در مكان آحاضرده چراغ ار 

  شكي  چون به نورش روي آري بي  فرق نتوان كرد نور هر يكي
  ).34همان، (

يـا  » واقعيـت «كند كـه       در تبيين ديدگاه خود از اصطلاحات خاصي استفاده مي         هيك
، موجودي فراتـر  »واقعيت مطلق«وي  باور  به. ترين آنهاست يكي از مهم» واقعيت مطلق «
ناپـذير اسـت و آنچـه      واقعيت مطلق، وصف،بنابراين.  شناخت و معرفت بشري است     از

.  نه نفس آن   ،قابل شناخت و قابل توصيف است، برداشت انساني از واقعيت مطلق است           
 طلـق  م ذات ن اي ـم ژه تعاليم عرفاني آنهـا،  وي  به ،  ديني  بزرگ    هاي  سنت  همهدر  گويد    مي هيك

  .وجود دارد  ، تمايز روشني ديني يا تأمل  پرسش   به  متعلق اسطه و ناپذير و موجود بي وصف 
  كه   باور است   اين   بر) 159): 37 (صافات (» يصفون عما االله  سبحان«  :آيه  با استناد به     وي

.  )279: 1381هيـك،   (اسـت  كيـد شـده   أناپـذير ت  وصـف  الـوهي    غايي بر ذات  هم   در قرآن   
دو   داراي    كـه      مفهـومي   از صـوفيان بـه        را برخي     نگرش    اين    كه    است  مدعي    هيك    همچنين  

وي . انـد   داده  ، بـسط      اسـت   قرآنـي      بالـذات     ، و االله منكشف     يا فرامقوله  مطلق    واقعيت    مرتبه  
اطـلاق   تجرد و حيث  از واحده  اين عين  «: معتقد است زند كه  مي را مثال    جامي  عبدالرحمان    
تعدد   حيث   از است و ] » مطلق  واقعيت  «،   هيك تعبير  يا به   [ ، حق   مذكوره  ت  و تقيدا   تعينات   از  
   ).25: 1369جامي،  (»عالم و نمايد خلق  مي تعينات  او به  تلبس  واسطه  به  كه  تكثري  و
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 : اسـت   گفتـه      كـه  )155: الـف 1382،  هيك (كند  مي  اشاره      عربي  ابن  به      هيك  همچنين  
  تـابع   دينـي     باورهـاي     خـداي      ولـي    ؛يـد اسـت   ق يـا م    كند مطلـق      اراده  كه    خدا هرگونه   «

 خـداي   كـه   ؛ در حالي  دارد  جاي    اش    بنده  در قلب     كه     است  و او خدايي      است    محدوديت  
  ).301-294 :1384 كربن،: ك.؛ ر226 :1370 ، عربي ابن  (»ندارد  جاي   چيزي در هيچ مطلق  

دينـي      پلوراليسم  ةبا نظري      واقعيت مطلق  ذيريناپ  وصف  موضوع    ارتباط  بر همين مبنا    
كـه همـان       مطلـق   و يا واقعيت      ، خداوند متعال      آن  براساس  ؛ چراكه   دشو  مي   نيز مشخص   
حـضور دارد و    هـستي   جهـان  ، در كـل       اسـت ) ناپـذير   وصف ( فرامفهومي  غايي    حقيقت    

مـشترك    پـذيرد، محـصول       مي  ت   صور   ديني  ة تجرب  ةواسط به  ، كه     نآ  هما ب    و ادراك     آگاهي
.  است  با آن      مرتبط    معنوي   و نيز رفتارهاي     ما  ذهني    مفاهيم    خداوند و نظام    حضور    تعامل    

  .دارد تعلق  آن  كنندگان  پرستش خدا، تنها به  پرستش  مختلف  هاي  صورت  ،بنابراين

  نقد ديدگاه هيك
 خود و بيان اين نكته كه از        ة نظري  در تبيين  »واقعيت مطلق «كارگيري اصطلاح     با به  هيك

ناپذير و غيرقابل بيان بوده و بـه        ويژه عرفاي اديان، واقعيت مطلق، وصف      هديدگاه ديني ب  
آيـد برداشـت    بـشري درمـي  ة و آنچه به ادراك و تجرب   آيددرنميكشف و شهود انساني     

 ة هم ـ باشد، درصدد است نشان دهد كـه        انساني از واقعيت و تجليات و ظهورات آن مي        
هـا و اصـولي كـه       انـد و لـذا آمـوزه      اديان در واكنش به حق واحد و يگانه پديدار گشته         

  . عارضي و نه ذاتي اديان هستندةشوند، جنبموجب منازعات و عدم تساهل ديني مي
شوند، نافي صفات دينـي      اين است كه تمايزي كه اديان قائل مي        هيكاشكال اصلي   

چنـين تمـايزي در عرفـان       . في آن صـفات اسـت      نـا  هيـك خدا نيست، حال آنكه تمايز      
باور مـسلمانان     به. شوداسلامي هيچ تغييري در ماهيت خداي مورد نظر اسلام ايجاد نمي          

است و هم خداي متصف به صفات و هر صفتي،          ) الذات (خدا در آن واحد هم الوهيت     
خـدايي  همـان   » الحـق «عنـوان     تعبير ديگر، خدا به     به. تأكيدي بر يكي از وجوه خداست     

، تفاوت ميـان    هيكاست كه قرآن را وحي كرده و شايستة پرستش است؛ اما در فرضية              
حـق اساسـاً بـا تجليـاتش        . ناپـذير اسـت   حق و وجوه شخصي و غيرشخصي آن، غلبـه        

چنين تمايزي كه براي غلبه بر منازعات ديني از سوي هيك مطرح شـده              . متفاوت است 
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نيـافتني و     به خدايي كـه دسـت      ؛پرستش است   عملاً خدا را از خدايي كه شايستة       است،
  .ناپذير است، مبدل ساخته است بيان

دهيم، كه صفت وجـود از        اديان نسبت مي  » خدايان« صفاتي كه ما به      هيكاز ديدگاه   
عبـارت ديگـر،      بـه . انـد آن جمله است، توسط ما و از طريق ارتباط ما با حق ايجاد شده             

سازيم، بايد خود را از طريق يكـي از         رتبط مي وقتي ما از طريق عبادت خود را به حق م         
مـان  هاي پديداري آن، يعني آن مفهوم از خدا كه از طريق فرهنگ محل زنـدگي                ساحت

 معتقـد اسـت تحـت هـيچ         هيك سوم،    به بيان . به ما داده شده است، به او مرتبط سازيم        
اش از ايـن    يهكه نظر گويد    مياو  . توان خود را مستقيماً با حق مرتبط ساخت       شرايط نمي 

ان خـداي سـرمدي و خـداي       شود كه به همان ميزان كه بتوان تمايز مي        بصيرت ناشي مي  
  .توان درك راستيني از خدا داشت  ديني ما را درك كرد، ميمتعلق تجربة

 ـعلاوه به  ـه قبلاً نيز اشاره شدك چنان  هـا   مـدت عربيابنگيرد كه  مفروض ميهيك  
 ايـن   ةذات از آن جهـت كـه فـوق هم ـ         «: كرده است پيش از او همين بصيرت را مطرح        

كنـيم، بنـابراين تـا    مي) اله (ما به بندگي خود او را خدا     ... نيست) اله (هاست، خدا نسبت
  ).81: 1370 عربي، ابن (»شودشناخته نمي] به عنوان اله[زماني كه ما شناخته نشويم، او 

 صفات خدا و تـصور       از ذات و   عربيابنرسد شباهت خاصي ميان تصور      به نظر مي  
 را  عربـي ابنهاي آن وجود دارد؛ ولي وقتي عبارت فوق از          نفسه و جلوه   از حق في   هيك

ديـدگاه  . يـابيم   كنيم، آنها را كاملاً متفاوت با هـم مـي          او بررسي مي   ةدر سياق كل انديش   
  : متفاوت استهيك، اساساً در چندين نكته اساسي با عربيابن

توان ميان تجلي و ذات تمايز قائل شد، در عين حال كـه              مي عربيابن به اعتقاد    ،اولاً
 عربيابنتا آنجا كه به بحث . هر دو در آن واحد، اجزاي لاينفك واقعيت واحدي هستند       

اديان به عنوان تجليات پديداري حـق       » خدايان«شود، تمايز هيك ميان حق و       مربوط مي 
اديان بلكـه كـل     » خدايان«، نه   عربيابنتوان گفت به اعتقاد     مي. معناستالامري، بي نفس

 از حـق، شـبيه توصـيف        هيـك ثانياً، هرچند توصيف    .  است الحقايقحقيقةهستي، تجلي   
درحاليكـه در تفكـر     .  از مطلق است، ولي كاركردهاي آنها با هم متفاوت است          عربيابن
 ، مبدأ هيكعربي، مطلق منشأ تمامي وجود، اعم از عالم هستي است، حق در فرضية              ابن

اما هـر دوي آنهـا در      . شودديني است كه از طريق وجوه خدا شناخته مي        ةمفروض تجرب 
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  .ناپذير و وراي طور خيال بشري است، وفاق دارنداين اعتقاد كه حق يا مطلق بيان
اي كـه    از واقعيت مطلق، نتيجه    عربيابن پس از ارائه اين بيان مختصر از تبيين          اكنون

اديان در كنـار    » خدايان«تواند از جايگاه وجودي        نمي هيكتوان گرفت اين است كه      مي
اديـان را از    » خـدايان «،  هيكبديهي است كه اين تفسير      . جايگاه وجودي حق دفاع كند    
  ).270 و 269: 1385اصلان،  (سازدهرگونه صفت ديني، تهي مي

  گرايي ديني عربي و وحدت ابن
پژوهان مسئله ويژه دين از مردم، بهگونه كه امروزه براي بسياري   ديني آن  پلوراليسمگرچه  

اي در بـاب    عنوان مسئله مطرح نبوده و لذا در صدد ارائه نظريـه             به عربي  ابناست، براي   
دين و يا مبنايي عقلاني براي تكثر اديان نبوده است، در عين حال وي در پـي آن اسـت       

ا مطـرح   د؛ از ايـن جهـت، مباحـث و مطـالبي ر           يكه واقعيت را چنانكه هست تبيين نما      
توان ديـدگاه وي دربـارة كثـرت دينـي و تبيـين و سـرّ                نموده است كه براساس آنها مي     

  .پيدايش تكثر را بيان كرد
 بـه شـرح و بـسط ايـن     فتوحات مكيه و نيز  فصوص الحكم  در جاي جاي     عربي  ابن

 با تعابيري مـوجز، امـا پـر معنـا بـر      فصوص الحكموي در ابتداي   . نظريه پرداخته است  
الحمد الله منزل الحكم علـي قلـوب الكلـم          «: ي اديان چنين تأكيد كرده است     وحدت حقيق 

 »الامم مـن المقـام الاقـدم و ان اختلفـت النحـل و الملـل لاخـتلاف الامـم                    الطريق  ةباحدي
  ).47: 1370 عربي، ابن(

هاي نازل شده بر پيامبران اگرچه بـه         اشاره دارد كه حكمت    عبارت فوق به اين نكته    
  آنها از يك مبـدأ     ةصورت اديان و شرايع مختلف بوده، اما چون هم         بهاشكال متفاوت و    

آمده، مباينتي در ميان    ) ترين مقام كه مقام حضرت احديت است        يعني قديم » مقام اقدم «(
اشاره به مرتبة احديت ذاتي حق است كـه منبـع   ) المقام الاقدم (تر مقام قديم . آنها نيست 
ودات و استعدادهاي آنها برخاسته از آنجاسـت         فيوضات است و اعيان موج     ةو منشأ كلي  

  .تعبير كرده است» فيض اقدس« آن به ةو شيخ در فص اول از جلو
 شـن ورهاي ديني و يقيني      تعالي، قلوب انبيا را به نور حكمت         حضرت حق    ،بنابراين
اين فيض و عنايت الهي از طريق اتصال به ذات ربـوبي حاصـل گرديـده و                 . كرده است 
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.  محض است، ناشي شده اسـت      ة تعالي كه وحدت حق      مقام اقدم ذات حق    اين تنزيل از  
بـر  .  احديت ذات است   ة پيوند انبيا به يكديگر، مقام اقدم الهي است، كه همانا مرتب           ةنقط

 ةوجه كثرت، و لازم ـ      اديان الهي حقيقتي واحد و بسيط دارند كه به هيچ          ةاين اساس، هم  
ي از ديـن و انتـساب آن بـه مقـام اقـدم الهـي،               چنين توصـيف  . آن تغاير، در آن راه ندارد     

  .كند  اديان نفي ميةهرگونه نگرش تكثرگرايانه را دربار
هايي كه بر دل پيامبران نازل شده، نـاظر بـر وحـدت راه حـق                 خلاصه آنكه حكمت  

شـود و     گيرد و به يكجا منتهـي مـي         ها همه از يك مقام سرچشمه مي       اين حكمت . است
ز اين ديدگاه، هر كدام از اديان الهي تجلي خاصي از وحـدت             لذا ا . حامل يك پيام است   

  .شوند  الهي است و مظهر، مجلا و مرآتي براي ظهور حق تعالي محسوب ميةحق
 انبيـا از مـشكات نبـي خـاتم            در فصوص الحكم به اين نكته پرداخته كه همـه          عربي  ابن

  .شود ه ميهر نوري و علمي به آنان به واسطه پيامبر خاتم اضاف. اند مسفيض
نبوت را از   ) و بلكه خود آدم    (، هر پيامبري از آدم تا آخرين به پيامبر        عربي  ابناز ديدگاه   

ؤخر حسب زمان از آنهـا م ـ      اند، اگر چه وجود طينت خاتم به        مشكات خاتم النبين گرفته   
 زيرا حقيقت او موجود بود و انبيا نبوت را از اين حقيقت كـه روحانيـت اوسـت                   است؛
و انبيا ديگر نبـي نبودنـد       »  و الطين   الماء  بين  والآدم كنت نبياً «: رو فرمود  از اين اند،    گرفته

  ).64-63: 1370عربي، ابن (»مگر حين بعثت
، هر يك از انبيا اسم خاصي از حق هستند و تنهـا پيـامبر خـاتم تجلـي                   عربي  ابنبه نظر   

حقيقـت تمـام    در  . باشـد   مي) مستجمع جميع صفات كماليه    (اعظم، يعني تجلي اسم االله    
 فصوص الحكـم را بـه   27 وي فص .كمالات الهي تنها در پيامبر خاتم تجلي كرده است      

 وي در ايـضاح ايـن       .بيان اين نكته اختصاص داده و آن را حكمت فرديه ناميـده اسـت             
 اختـصاص دارد كـه در        فرديه از آن روي به كلمه محمديـه        حكمت«: گويد  نكته مي 

 لذا امر وجود با او آغاز شد        .نساني اكمل موجود است    چه در نوع ا    ؛اكمليت منفرد است  
اش خاتم    سپس به نشئه عنصري   . و بدو پايان يافت كه نبي بود و آدم بين ماء و طين بود             

  ).214همان، (»نبيين است
هر ديني بـا يـك اسـم خـاص          . ، اديان در عرض هم نيستند     عربي  ابن در عرفان    ،بنابراين

تـرين   رو، شريعت اسـلام كامـل     از اين . ع االله ارتباط دارد   ارتباط دارد و اسلام با اسم جام      
  .شرايع بوده و كمالات شرايع قبلي را در خود جمع كرده است
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  اسماي الهي و ظهور اديان
كه بتوانند معلوم شوند، به مظهري نيـاز دارنـد؛ در            الهي براي آن   در بينش عرفاني اسماي   

كننـد و جـز    ، دليل وجودي پيـدا مـي    حقيقت اسماي الهي با موجوداتي كه مظهر آنهايند       
 و مكتب او اين صـور       عربيابن.  واقعيتي ندارند  ،براي موجوداتي كه صور تجلي آنهايند     

هر يك از اين اعيـان ثابتـه، كـه از موقعيـت وجـودي          . نامندمي» اعيان ثابته «و مظاهر را    
از تـوان   ) انـد در ميان حق مطلق و جهان اشياي محسوس قرار گرفته          (واسط برخودارند 

 و فيض او از وجـود، بـدون كـم و زيـادي، بـا همـين تـوان        ندمند  وجودي خاصي بهره  
اسـماي  . شودچيزي كه در ماهيتش نباشد از آن خواسته نمي وجودي تناسب دارد و هيچ    

كـه در    صـورتي   هم بـه   اند، آن   شوند، مربوط الهي اساساً به موجوداتي كه با آنها ناميده مي        
  .استوجه وجودي آنها آمده 

 اسماي الهي فقط از طريق موجوداتي كه مظاهر آن اسما هستند و بـراي آن                ،بنابراين
هـايي كـه در آنهـا عيـان          هـا و بـراي آن صـورت        موجودات، يعني از طريق آن صورت     

هاي اسماي الهي،    ها، يعني شالوده و زيرساخت      اين صورت  ،علاوه به. اند، معنا دارند    شده
اند و همـين اعيـان ثابتـه اسـت كـه از ازل                موجود بوده ) تهعين ثاب  (از ازل در ذات حق    

 خود اشتياق آنها، چيزي نيست مگر همان حنـين اسـماي          . انداق وجود عيني بالفعل   تمش
و اين حنين اسماي الهي همـان اشـتياق خـداي           : اند ساختن خويش  الهي كه مشتاق عيان   

 خـويش،   يدن و اختفـا   بـو  ناشده، همان غم غربتي است كـه او در مقـام ناشـناخته             عيان
  .)112: 1370 عربي، ابن: ك.؛ ر191 :1384كربن، (كندتجربه مي
دهد كه چگونه اسماي الهـي      اي داستاني نشان مي    با شيوه  فتوحات مكيه  در   عربيابن

گويد آفـرينش از اينجـا آغـاز        ي مي و. به اعيان ثابته روي كرده و آنها را پديدار ساختند         
، آنگاه كه هنوز در حال نيستي بودند و پديدار نشده بودند،            ها  و پديده » ممكنات«شد كه   

اسماي الهـي، ماننـد خـالق،       . درخواست كردند تا بدانها هستي بخشند     » اسماي الهي «از  
عالم، مدبر، مفضل، باري، مصور، رازق، شكور و ديگر اسـما، ديدنـد ايـن درخواسـت                 

 ـش نگريستند، چيزي   چراكه چون به خويشتن خوي؛ها، سخني درست و بجاستپديده
 ـ...مخلوقي، معلومي، مرزوقي و  نيافتند كه فاعليـت و تـوان آنهـا را شـكوفا و نمـودار       

 ـرو  از همين؛سازد  ـعربـي ابـن  به گزارش داستاني ،   گـرد هـم آمدنـد و بـه رايزنـي و       
روي كردند و از او خواستند تا ممكنـات را          » باري«مشورت نشستند و سرانجام به اسم       
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نيازمنـد  » قـادر «انجام كار خويش، بـه اسـم         براي» باري« و از آنجا كه اسم       ازد س پديدار
فرستاد تا از او بخواهند توانايي خويش را آشكار سازد، تا اسم       » قادر«است، اسما را نزد     

 ة، از آنجا كه نـشان     »قادر«آشكار سازد و اسم     » قادر «ةبتواند ممكنات را به پشتوان    » باري«
نمايي او را معلوم سازد تا       زير است اسمي ديگر چارچوب قدرت     مطلق قدرت است، ناگ   

را » قـادر «نمـايي      قـدرت  ةكار گيرد، و آن كـه زمين ـ       او بداند قدرت خويش را در كجا به       
» مريـد «اسما را به اسم     » قادر« اسم ،رو از اين . است» مريد«سازد، اسم     آشكار و فراهم مي   

اسـم  . را آشـكار سـازد    » قـادر «نمـايي     قدرت ةحواله داد تا از او بخواهند زمينه و گستر        
او نيز آنهـا را بـه اسـم جـامع           . حواله داد » عالم« خود اسما را به اسم       ةنيز به نوب  » مريد«
 ةهرچنـد، هم ـ  » االله«حواله داد تا درخواست خويش را از او بخواهند و اسم جامع             » االله«

 ،رو ي اسـت و از ايـن      اله ـ» ذات «ةاسماي الهي را در خود دارد، خود زير سلطه و سيطر          
  .ناگزير بايد به سراغ ذات رود و دستور انجام كار را از او بگيرد

تر، داستان پيدايي و نمودارشدن جهان از نيستي،        گزارش داستاني آفرينش و به سخن درست      
كـه  » مـتكلم «بيرون آمد، همراه با اسم      » االله«آنگاه اسم   «: رسد كه    به پايان مي   عربيابنبا اين سخن    

اسم االله بـه    . نگوي االله است و كارش ترجمان و گزارش سخنان او به ممكنات و ديگر اسما              سخ
) ممكنات و ديگر اسـما     (يعني ذات گفته بود، براي آنان     » مسما«ياري سخنگوي خويش آنچه را      

كـار شـدند و نخـستين         به ترتيب دست بـه    » قادر«، و   »مريد«،  »عالم«هاي    باز گفت و در پي، اسم     
  ).322: تا عربي، بي ابن (»پديد آمد» عالم«و فرمان اسم » مريد«تعيين اسم پديده، با 
بـار  ) اعيان ممكنـات   (ها  پديده: ايدزاف   خود مي  ةونگ گزارش داستان  ة در دنبال  عربيابن

ديگر، اميدوارانه رو به اسماي الهي كردند و ترس خـويش را بـا آنهـا در ميـان نهادنـد؛               
  بر ظهور آنـان اثـري نـاروا بگـذارد؛          ها،ها و چندگانگي   ترس از اينكه مبادا اين اختلاف     

بازگردنـد كـه در   ) عدمي ـ  وجود (»نيستي ـ  هست«ترسند كه دوباره به حالت  يعني مي
 ـ       اسمااي  «: آغاز داشتند   ـة اگر حكم شـما بـر پاي ي معلـوم و قـانوني مرسـوم بنيـاد      ميزان

ايي كه هستي ما را پاس دارد داشتيد كه به او مراجعه كنيد، پيشو داشت و پيشوايي مي    مي
  .» ماهاي شما را در خودمان پاس داريم، هم براي شما بهتر بود و هم براي و ما نيز اثرگذاري

ا را  رو كردنـد و او نيـز آنه ـ       » االله«اعيان اسماي الهي به اسم      ] در پي اين درخواست   [
براي ماندگاري   :گفت» رب« او نيز به فرمان حق اسم الهي         .فرستاد» مدبر«نزد اسم الهي    

كـه اسـم   » رب«اسـم الهـي    .هرچه مصلحت است، انجام بـده  ) اعيان ممكنات  (هاپديده
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و وزيـر دوم، اسـم      » مـدبر «وزير نخست، اسم الهـي      : نيز هست، دو وزير برگزيد    » امام«
يـافتن كـشور هـستي،       براي اصلاح و سروسـامان    » رب«سپس، اسم الهي    . »مفصل«الهي  

 سياسـت حكـومتي  : ونـه نهـاد  آن حـدود و رسـوم را دوگ      حدود و رسومي نهاد و خدا،     
شوند، هرچند واضعان آنهـا، ايـن را           كه با الهام خدا از سوي آدميان نهاده مي         ـ) قوانين(

  ).همان (» و سياست شرعيـدانند نمي
 چيزهاي ديگر در    ةاين ترازو نيز مانند هم    . »تشريع«اين است ترازوي جهاني فراگيرِِ      

. يـا بـاطن و ظـاهر دارد       ) ثابـت و متغيـر     (دو روي پايـدار و ناپايـدار      ،  عربيابن ةانديش
هاي آسـماني و الهـي بـر آنهـا            شريعت ةهايي ثابت و پايدار دارد كه هم      شريعت، بخش 

 چنانكه اديـان    ؛هايي ناپايدار و متغير و در پيوند با زمان و مكان دارد           اند؛ و بخش  يرأ هم
هاي  پيامبران در زمان  «: انداند، آنها را بازنموده   هگوناگون كه در طول تاريخ از پي هم آمد        

هريك از آنان، ديگران را تصديق كردند       . هاي گوناگون از پي هم آمدند     گوناگون و حال  
كردنـد و از آنهـا      و راست شمردند، و هرگز در اصول و بنيادهايي كه بدانها اسـتناد مـي              

  .هايي داشتندتلاف اخ،گفتند، اختلافي نداشتند، هرچند در احكام سخن مي
. بدينگونه، اديان و احكام ديني نازل شد و احكام، در پيوند بـا زمـان و احـوال بـود                   

براي هر يك از شما، راه و        ؛ و منهاجا  ةلكل جعلنا منكم شرع   «: فرمايد  باره مي  خدا در اين  
هيچ اختلاف، هماهنگ    اصول و بنيادهاي شرايع آنان، بي     ). 48: )5 (مائده (روشي نهاديم 
هاي پيامبرانه كه از سوي خدا نهاده شده، با احكام       ميان اين احكام و آيين    . و همسان بود  

 و  گـزارد د، بايـد تفـاوت      ننه  ديد و دريافت خويش مي     ةهايي كه حكيمان، بر پاي    و آيين 
  ).323: همان (اند گمان خداييها كاملترند و بي دانست كه اين احكام و آيين
 نـه در اصـول و       ، و شرايع تنها در جزئيات و احكام است        بر اين مبنا، اختلاف اديان    

-، حتي قوانين قراردادي آدميان را نيز در حقيقـت الهـام خـدا مـي              عربي  ابنالبته  . بنيادها
تواند در هستي چيزي باشد و با اسم الهي پيوند نداشته باشد؟ قوانين               چگونه مي . شمارد

 ة نظـر و انديـش     ة ذهـن و فكـر و نتيج ـ       ةو آدابي كه فيلسوفان و انديشمندان، آنها را زاد        
  .پندارند، در باطن و حقيقت الهام خداوندند خويش مي

دارد و     ديني بيان مـي    ة اصل وحدت حق   ة ديدگاه خود را دربار    عربي  ابنبدين ترتيب   
گرداند كه آن نيز برخاسته   اختلاف اديان و شرايع را به اختلاف در ساختار هستي باز مي           

  . اي الهي استاز اختلاف دلالت اسم
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  گيري نتيجه
، آمـد  عربـي   ابـن  عرفـاني    ة وحدت حقيقي اديان در انديـش      ةبا توجه به مطالبي كه دربار     

 اديان از منشأ واحدي سرچـشمه       ة، هم عربي  ابنتوان گفت كه از منظر عرفا، به ويژه           مي
 در عين حال، كثرت اديان نيز     . ندا   ديني ةاند و همگي تجليات و مظاهر وحدت حق         گرفته
  نماند كـه    ناگفته    البته  . شود  است كه همسو با وحدت آنها تفسير مي       اي    شده  پذيرفتهاصل  
الهـي    اديـان     حقيقـت     ظر به   نا عرفا مبني بر وحدت باطني و كثرت ظاهري اديان،           ةنظري

صـورت     نه   ،اند  شده  نازل     خداوند متعال     از طرف   كه      صورتي  همان   به    اديان   يعني   ؛ است  
  . آنهاتحريف شدةفعلي و 

بنـابراين،  . كننـد   گرايي ديني را براساس مباني اسلامي تبيـين مـي            وحدت ةعرفا نظري 
   ـ دينـي پلوراليـسم وحدت و كثرت ديني كه در اينجا گفته شد، هيچ نـسبتي بـا مـسئله    

معنـاي    بهپلوراليسم ندارد؛ چراكه ـ  بدان معتقدندهيكگراياني همچون    گونه كه كثرت  آن
 عرفا مطرح نبوده است، بلكه آنها به وحدت باطني و كثـرت ظـاهري و                خاص آن براي  

  . نه كثرت و حقانيت عرضي،طولي اديان معتقدند
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